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اختصاصی خراسان

جامعه مرا نمی پذیرد!

در حالی که مادرم مرا تحت فشار قرار داده بود تا از خواسته ام برای 
تغییر جنسیت صرف نظر کنم، به ناچار از خانه گریختم و در خانه 
مجردی دوستم به مواد مخدر آلوده شدم چرا که ... دختر معتادی 
که مدعی بود به خاطر دوجنسی بودنش مورد پذیرش جامعه 
نیست، با بیان بخشی از سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد 
و در خانواده ای پرجمعیت متولد شدم و در حالی رشد کردم که از 
نظر مالی، اجتماعی و فرهنگی بسیار ضعیف بودیم. هنوز دوران 
کودکی را سپری نکرده بودم که متوجه شدم با دختران هم سن 
و سالم تفاوت عجیبی دارم. من خلق و خوی پسرانه داشتم و از 
رفتارهای دخترانه گریزان بودم. مانند پسرها لباس می پوشیدم 
و از عروسک و خاله بازی متنفر بودم. زمانی که مادرم موهایم را 
شانه می کرد و به آن ها گل سر می زد با عصبانیت گل سر و کش 
مو را به گوشه اتاق پرت می کردم. هیچ وقت عروسک به دست 
نمی گرفتم و در دورهمی های خانوادگی بیشتر با پسرها بازی 
می کردم. پدر و مادرم توجهی به رفتارهای عجیب من نداشتند 
و مرا دختری شلوغ و سر به هوا می پنداشتند.  خلاصه وقتی به 
سن نوجوانی رسیدم تازه فهمیدم هویتی پسرانه دارم و به عبارت 
دیگر »ترنس« هستم. چاره ای نداشتم جز این که مشکلم را با 
مادرم در میان بگذارم. مدتی بعد روزی که با مادرم در خانه تنها 
بودیم ماجرای دوجنسی بودنم را مطرح کردم و گفتم قصد عمل 
تغییر جنسیت را دارم. مادرم که از شنیدن این حرف ها سرخ شده 
بود، در میان خشم و عصبانیت تهدیدم کرد که اگر این حرف ها را 
تکرار کنم از پدرم طلاق می گیرد یا دست به خودکشی می زند! 
من هم که مادرم را خیلی دوست داشتم، به ناچار سکوت کردم و 
دیگر چیزی نگفتم. از آن روز به بعد تصمیم گرفتم خودم مشکلم 
را حل کنم. چند سال بعد زمانی که به 18سالگی رسیدم تلاش 
کردم تا از طریق قانونی برای تغییر جنسیت وارد عمل شوم اما 
وقتی مادرم متوجه ماجرا شد زمین و زمان را به هم دوخت و عقده 
همه اختلافاتی را که با پدرم داشت بر سر من خالی کرد. او برای 
منصرف کردن من دست به هر کاری زد تا مرا تحت فشار قرار دهد 
تا جایی که بالاخره مرا از خانه بیرون کرد چرا که پدرم نیز به خاطر 
کمبود کار در مشهد به یک شهرستان دیگر رفته بود و در خانه 
حضور نداشت. من هم که آواره کوچه و خیابان شده بودم به منزل 
مجردی یکی از دوستانم رفتم و در آن جا ساکن شدم. در حالی 
که از نظر روحی و روانی شرایط بسیار بدی را می گذراندم، حرف 
هایی از آشنایان و اطرافیانم می شنیدم که خیلی مرا آزار می داد. 
آن ها با تهمت های زشت و ناروا مرا دختری فاسد و منحرف می 
خواندند که از لانه های فساد سر در آورده ام. در این شرایط بود 
که یکی از دوستانم پیشنهاد کرد برای رسیدن به آرامش روحی 
کمی مواد مخدر مصرف کنم. من هم خیلی راحت پیشنهادش را 
پذیرفتم و استعمال مواد مخدر را شروع کردم. اما طولی نکشید که 

به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم و ...
 شایان ذکر است، به دستور سرگرد امارلو )رئیس کلانتری شفا( 
اقدامات مشاوره ای و روان شناختی برای این دختر جوان در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

 واژگونی خودروی مهاجران خارجی
 غیر مجاز با ۲کشته   و    ۱۰ زخمی  

توکلی/ واژگونی سواری پژو حامل اتباع  افغانستانی 
غیر مجاز  در محورسیرجان- شیراز دو کشته و ۱۰ 
مجروح به جا گذاشت. به گزارش خراسان،سرپرست 
فرماندهی انتظامی سیرجان در این بــاره گفت: 
خودروی پژو حامل ۱۱ تبعه افغانستانی غیر مجاز 
هنگام  فرار از دست پلیس ، واژگون شد و دو نفر از 
سرنشینان آن  کشته شدند. سرهنگ رمضان نژاد  
افزود: راننده ایرانی این خودرو در کیلومتر ۱۵ محور 
سیرجان به شیراز با ایست نیروهای پلیس  مواجه شد 
و فرار کرد و به علت سرعت زیاد تعادل خود را از دست 
داد و واژگون شد . در این حادثه دو تن در دم جان 
باختند و ۱۰ نفر هم در بیمارستان ها  بستری شدند.

*مهر/ سردار سید محمد صالحی  فرمانده انتظامی 
استان خوزستان از دستگیری عاملان شهادت 

ستوان یکم »دالمن« در شهرستان اهواز خبر داد.
ــام پزشکی قانونی، در  ــاس اع *تسنیم/ بر اس
چهار ماه نخست امسال پنج هزار و ۶۳۳ نفر بر اثر 
تصادفات در کشور، کشته و بیش از ۱۰۲ هزار نفر 
نیز مصدوم شدند. طی این مدت همچنین ۴۸۴ نفر 
)شامل ۴۰۷ مرد و ۷۷ زن( بر اثر غرق‌شدگی جان 
خود را از دست دادند؛ ۴۱ نفر حین آب‌تنی و شنا در 

استخرهای شنا دچار غرق‌شدگی شدند.
*فــارس/ سرهنگ محمد رازقــی معاون عملیات 
پلیس راهــور پایتخت با بیان این که روزانــه حدود 
۱۶۰۰ تصادف در تهران داریم افزود: هر ۵۱ ثانیه 

یک تصادف اتفاق می افتد.
*ایسنا/ شمار قربانیان توفان "آیدا" در ایالات متحده 
در حالی به دست کم ۶۶ تن افزایش پیدا کرده که 
تلاش ها برای امدادرسانی در مناطق حادثه دیده 
ادامــه دارد. به گــزارش ایسنا، وقــوع توفان آیــدا با 
خسارت های قابل توجهی همراه بوده که به تخریب 
خانه ها، آب گرفتگی ساختمان ها، سقوط تیرهای 
برق و کشته شدن دست کم ۶۶ تن منجر شده است.

سجادپور- زنی که برای قتل شوهرش با جوان غریبه 
همکاری کرده بود، هنگام بازسازی صحنه جنایت در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد مدعی شد: دلم برای 
جسد شوهرم که زیر آفتاب بیابان انداخته بودیم خیلی 
سوخت به همین دلیل هم در همان اطراف می‌گشتم 

تا این که ...
ــت کــه با  ــارات زن جــوانــی اس ــه ــن هــا بخشی از اظ ای
هوشیاری مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به اتهام همدستی با جوان غریبه 

)قاتل( برای قتل همسرش دستگیر شده است.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این جنایت 
هولناک پنجم مــرداد گذشته هنگامی لو رفــت که 
ماموران انتظامی در پی تماس تلفنی شهروندان جسد 
مــردی را درون نهری بــزرگ در جــاده خاکی اطراف 
بهشت رضوان مشهد کشف کردند. دقایقی بعد با حضور 
قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در محل کشف جسد، بررسی 
های تخصصی در این بــاره آغــاز و مشخص شد جسد 
مربوط به مردی 45 ساله است که با ضربات شیئی 
سنگین و سخت به ناحیه سر به قتل رسیده است چرا 
که جمجمه مقتول به کلی خرد شده بود. در حالی که 
بررسی های قاضی محمود عارفی راد درباره این جنایت 
هولناک ادامه داشت، ناگهان زنی جوان با حضور در 
محل کشف جسد، مدعی شد مقتول شوهرش است و 
»حسین-ر« نام داشت. او در حالی که سعی می کرد 
اشک ریزان خود را داغدار نشان دهد در همان لحظات 
اولیه به دلیل حضور ناگهانی اش در صحنه کشف جسد، 
مورد ظن قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت و حرکات و 

رفتارهای او زیر نگاه های تیزبینانه قاضی و کارآگاهان 
همچون سکانس های به یاد ماندنی یک فیلم جنایی 
ضبط شد. زن جوان در حالی که شوهرش را فردی 
قمارباز می خواند چنین وانمود می کرد که احتمالا 
توسط خلافکاران به قتل رسیده است و این گونه قصد 
داشت ذهن مقام قضایی را از مسیر پرونده منحرف 
کند.اما طولی نکشید که با پیدا شدن در باک یک 
خودروی رانای سفید رنگ، چهره زن جوان دگرگون 
شد به طوری که برای لحظاتی گریه هایش را فراموش 
کرد و چشم به گفته های کارآگاهان دوخت! اما با اشاره 
های غیرمستقیم و رمزآلود قاضی، مسیر گفت وگوهای 

ــراد غریبه و ناشناس هدایت  کارآگاهان به ســوی اف
شد. گزارش خراسان حاکی است: در عین حال پس 
از انجام تحقیقات میدانی، ناگهان قاضی عارفی راد، 
دستور بازداشت زن 35 ساله را که »ف- ب« نام دارد 
صادر کرد و بدین ترتیب کارآگاهان با انتقال وی به مقر 
انتظامی، بازجویی های تخصصی از وی را آغاز کردند. 
این زن که مدعی بود گزارش گم شدن شوهرش را به 
کلانتری محل اعلام کرده است در اظهاراتش گفت: با 
آن که پلیس را در جریان ماجرا گذاشته بودم اما طاقت 
نیاوردم و به دنبال شوهرم در بیمارستان ها و بهشت 

رضا و مکان های دیگر 
می گشتم تا اثری از او 
به دســت بــیــاورم، این 
بود که به طرف بهشت 
رضــوان هم رفتم و با 
مــشــخــصــات  دادن 
شوهرم به نگهبان آن 
جا از او دربـــاره مرگ 
چنین فردی پرسیدم 
که آن نگهبان گفت: 
چند دقیقه قبل جسد 
مردی در فاصله حدود 
بهشت  مــتــری   500
ــوان کشف شده  ــ رض
ــت. من هم به این  اس
جا آمــدم که با حضور 
انتظامی  ــوران  ــامـ مـ
روبه رو شدم و فهمیدم 
جسد رها شده مربوط 

به شوهرم است و ...
بنابر گزارش خراسان، 

اما این اظهارات برای کارآگاهان باورپذیر نبود چرا که آن 
ها با دستور قاضی ویژه قتل عمد، کاملا حرکات و رفتار 
او را زیر نظر گرفته بودند و یقین داشتند که در پس این 
اظهارات، راز جنایتی تکان دهنده پنهان شده  است. به 
همین دلیل کارآگاهان دامنه بررسی های تخصصی 
و بازجویی ها را گسترش دادند تا این که در یک لحظه 

زن جوان به گریه افتاد و راز قتل شوهرش را فاش کرد.
او گفت: از مدتی قبل با جوان سی دی فروشی در بولوار 
طبرسی جنوبی آشنا شده بــودم و قصد داشتم با او 
ازدواج کنم به همین دلیل با یک برنامه ریزی قبلی با او 

همکاری کردم تا شوهرم را به قتل برساند.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، به دنبال 
اعترافات صریح این زن جوان، بلافاصله گروه ویژه ای 
از کارآگاهان به سرپرستی سروان اسماعیل عظیمی 
مقدم سراغ »جواد-ح« رفتند و او را که به طور مجردی در 
منزل پدرش زندگی می کرد در یک عملیات غافلگیرانه 
و ضربتی به دام انداختند. هنوز ساعتی از زمان کشف 
جسد نمی گذشت که جواد در حضور قاضی شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تحت بازجویی های 
فنی قرار گرفت و به قتل  مرد 45 ساله با سنگ خیانت 

همسر مقتول اعتراف کرد.
در پی اعترافات هولناک این جوان 36 ساله، مقدمات 
بازسازی صحنه قتل فراهم شد و هر دو متهم با دستور 
مقام قضایی به منزلی در بولوار طبرسی جنوبی هدایت 
شدند تا جزئیات پنهان این قتل وحشتناک را بازگو 

کنند.
به گزارش خراسان، در آغاز بازسازی صحنه جنایت 
که سرهنگ ولی نجفی )رئیس اداره قتل عمد آگاهی( 
نیز حضور داشت، ابتدا افسر پرونده به بیان جزئیاتی 
از محتویات ایــن پــرونــده جنایی پــرداخــت و سپس 
»جـــــــواد-ح« )مــتــهــم( 
از سوی  اتهام  تفهیم  با 
عارفی  محمود   قاضی 
مقابل  ــی  ــال ح در  راد  
دوربین قوه قضاییه قرار 
قضایی  مقام  که  گرفت 
بــا استناد بــه مـــوادی از 
قانون مجازات اسلامی 
تاکید کرد  متهم مواظب 
ــود باشد و  ــارات خ ــه اظ
بیان  را  ماجرا  حقیقت 
کند چرا که این اظهارات 
در مراحل دادرسی مورد 
استنادات قضایی قرار 
می گیرد. در ادامه متهم 
ــا مــعــرفــی کــامــل خــود  ب
گفت: مدتی بــود که با 
»ف-ب« آشنا شده بودم 
و او از فروشگاه من فیلم 
اجــاره می کــرد. من هم 
که از همسرم جدا شده 
بودم پای درد دل او نشستم و از نظر عاطفی به او دل 
بستم. »ف« بسیار از شوهرش ناراحت بود به همین 
دلیل تصمیم به قتل شوهرش گرفتیم. یک روز قبل از 
جنایت من سنگ بزرگی را درون حیاط آن ها گذاشتم 
تا این که حدود ساعت 3 بامداد وقتی متوجه شدم 
شوهر »ف« با قرص های خواب آور به خواب رفته است 
به آن جا رفتم و با همان سنگ ضربه محکمی به سرش 
زدم به گونه ای که دیگر حرکتی نکرد و خون همه جا را 
فرا گرفت. بعد هم تا ظهر روز بعد در منزل »ف« ماندم 
و برای حمل جسد نقشه کشیدیم. سپس با خودروی  
رانای پدرم جسد او را به خارج از شهر بردیم. قبلا جسد 
را در پتو گذاشته بودیم که پتو و دیگر لوازم خون آلود 
را در بین راه انداختیم و جسد را نیز در اطراف بهشت 
رضوان درون نهر رها کردیم اما نفهمیدیم که در باک 
خودرو آن جا افتاده است. وقتی کارآگاهان در باک را 
روی خودرو گذاشتند تازه فهمیدم که دیگر چاره ای 

جز اعتراف ندارم! 
به گــزارش خراسان، در ادامــه بازسازی صحنه قتل، 
»ف- ب« نیز در برابر دوربین قوه قضاییه ایستاد و گفت: 
با شوهرم اختلاف داشتیم. او مرا اذیت می کرد و کتک 

می زد. از سوی دیگر هم فرزندی نداشتیم به همین 
دلیل قصد داشتم از شوهرم طلاق بگیرم ولی او مرا 
طلاق نمی داد تا این که با »جواد« آشنا شدم و از فروشگاه 
سی دی فروشی او فیلم اجاره می کردم ولی مدتی بعد 
به یکدیگر علاقه مند شدیم و من به طلاق از شوهرم 
اصرار کردم. باز هم او مقاومت کرد تا روزی که بالاخره 
نقشه قتل را کشیدیم. آن روز وقتی جواد سنگ بزرگی 
را به منزل مان آورد حدود 10 عدد قرص خواب آور نیز 
به من داد. قرص ها را از داروهای مادرش برداشته بود 
چرا که حدود دو ماه قبل خواهر جوانش فوت کرده بود و 
مادر او به خاطر ناراحتی های روحی قرص های اعصاب 

و خواب آور مصرف می کرد.
همان زمــان حــدود ساعت 12 شب وقتی شوهرم از 
مغازه میوه فروشی خود به خانه بازگشت مقداری انبه با 
خودش  آورد. من هم شیرانبه درست کردم و قرص ها را 
درون شیر ریختم و به او دادم. همسرم وقتی شیرانبه را 
خورد حتی فرصت نکرد لباس هایش را از تن خارج کند 
و خیلی زود به خواب رفت. بعد از آن بود که جواد به خانه 

آمد و با سنگ شوهرم را کشت ...
او در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد که چگونه به 
صحنه کشف جسد آمدی؟ نیز گفت: روز بعد از قتل، 
دچار عذاب وجدان شدم چرا که شوهرم خیلی به من 
خوبی کرده بــود.از کرده خودم پشیمان شدم. وقتی 
با خودم اندیشیدم که جسد شوهرم را زیر آفتاب داغ 
بیابان رها کرده ام، از خودم متنفر شدم به همین دلیل 
در همان اطراف پرسه می زدم تا راهی برای پیداشدن 
جسد بیابم و به نوعی جسد را به دیگران نشان بدهم 
که حداقل دفن شود! این بود که وقتی نگهبان بهشت 
رضوان از پیدا شدن جسدی در همان نزدیکی سخن 
گفت، من هم آن را بهترین فرصت دانستم و با این بهانه 
که دنبال شوهرم گم شده ام می گردم به صحنه کشف 

جسد آمدم و ...
ــان یافتن  ــای ــا پ ــزارش خــراســان حــاکــی اســـت: ب ــ گ

ــازی صحنه قتل  ــازس ب
و بــا صــدوردســتــوری از 
ــوی قــاضــی »عــارفــی  س
ایــن  ــان  ــم ــه ــت م راد« 
ــده جــنــایــی روانـــه  ــرون پ
زنــدان شدند تا مراحل 

دادرسی ادامه یابد.

دلم برای جسد شوهرم سوخت!
در بازسازی صحنه جنایت با سنگ خیانت بیان شد

همسر مقتول در حال بیان جنایت 

متهم در حال بازسازی صحنه جنایت  در حضور قاضی عارفی راد 

کلاهبرداران هزار میلیاردی 
دستگیر شدند 

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: سه 
متهم که با جعل مدارک و عنوان، هزار میلیارد 
تومان کلاهبرداری کــرده بودند، دستگیر 
شدند. به گــزارش ایرنا از پلیس، سرهنگ 
جلیل موقوفه‌ای افزود: در پی وقوع یک فقره 
کلاهبرداری از شهروندی در غرب تهران، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران 
کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس قرار گرفت  که  در 
نهایت اعضای یک باند سه نفره کلاهبرداری 
را در غرب تهران شناسایی کردند و متوجه 
شدند متهمان با جعل مدارک و عنوان و معرفی 
امــاک دیگر افــراد و زمین های بلاصاحب، 
از شهروندان در غــرب تهران کلاهبرداری 
می‌کنند. وی گفت: ماموران موفق شدند  هر 
سه متهم را در مخفیگاه شان دستگیر کنند.   این 
افراد در تحقیقات اولیه به صراحت به ۳۰ فقره 
کلاهبرداری در غرب پایتخت اعتراف و اظهار 
کردند در تعدادی از موارد کلاهبرداری شده، 
زمین های بلاصاحب و رها شده را شناسایی 
و با جعل اسناد و مدارک هویتی، خود را مالک 
این زمین ها به خریداران معرفی می کردند.   
متهمان همچنین اعــتــراف کردند با خرید 
سندهای مسروقه از سارقان و جعل مدارک 
هویتی، خود را به عنوان مالکان این املاک به 
خریداران معرفی می‌کردند. متهمان با دریافت 
قسمتی از ثمن مورد معامله از محل متواری می 

شدند و دیگر پاسخ گوی مال باختگان نبودند.


